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  چكيده
 سـكوت  عقـد  بر شرط بطلان ريتأث مورد در يول ،دانسته باطل را نكاح عقد در اريخ شرط ران،يا يمدن قانون 1069 ةماد
 نيچن ـ بـودن  مبطـل  بر مشهور نظر نكاح، در اريخ شرط طلانب بر افزون يامام فقه در كه بوده يحال در نيا. است دهكر

 را ادشدهي شرط ديبا ايآ و است استوار يمحكم ةادل بر شرط اين بطلان ايآ كه خواهد بود نيا سؤال حال،. است يشرط
 ـآ عـلاوه  به. است لازم زين نكاح قرارداد دانستن باطل نكهيا اي آورد شمار به باطل صرفاً شروط از  اري ـخ رطش ـ بطـلان  اي

 بـه  يل ـيتحلــ   يفيتوص ـ يروش ـ با جستار نيادر . خواهد بود نيچن زين منقطع نكاح در اي دارد دائم نكاح به اختصاص
 كـه  ايم افتهي دست جهينت نيا بهو ضمن نقد و بررسي ادلة مختلف،  زيمپردا مي يحقوق و يفقه نظر از موضوع يبازپژوه

 نكاح بطلان موجب شرط نيا اصولاً و است) منقطع نه و( دائم نكاح در شرط بطلان ياقو نظر ي،فقه نظر ازدر مجموع 
ميـان   كي ـتفك عـدم است. البتـه   عقد صحت رشيپذ بر نيز محمول نكاح عقد بطلان مورد در قانونگذار سكوت. ستين

  .شود و شايستة اصلاح محسوب مي انتقاد قابل ،اريخ شرط بطلان در زمينة منقطع و دائم عقد
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  مقدمه
ده، شـرط خيـار در نكـاح اسـت.     كريكي از شروطي كه قانونگذار ايران، آن را باطل اعلام 

...».  شرط خيار فسخ نسبت به عقـد نكـاح باطـل اسـت    «قانون مدني  1069 ةموجب ماد به
بطلان شرط بر عقد نكاح تصريحي ندارد. از نظـر فقـه امـامي، در    قانونگذار در مورد تأثير 

بطـلان   ةديگري نيـز در زمين ـ  ةبلكه ادل ،تنها ادعاي اجماع بر بطلان شده مورد خود شرط نه
شرط ارائه شده و غالباً ميان عقد نكاح دائم و منقطع نيـز در ايـن زمينـه تفكيكـي صـورت      

 حلـى،  علامه ؛246 :1410 حلى، ادريس ابن ؛305 و 194: 1387 طوسى،نگرفته است (رك. 
در  ).7338 :1419 زنجـانى،  شبيرى ؛330 :1422 نراقى، ؛105: ب 1404 نجفى، ؛583 :1388
 ثـانى،  شـهيد ( قـرار دارد اينكه نظـر مشـهور بـر بطـلان نكـاح       باثير شرط بر عقد، أمورد ت
ــل ؛256 :ب 1413 ــدى، فاض ــى، ؛423: 1416 هن ــتى، ؛105: ب 1404 نجف ) 71: 1311 رش

 موسـوى  ؛151: 1423 الغطـاء،  كاشـف ؛ 575: 1410، حلـى  ادريـس  ابـن گروهي از فقيهان (
 صــافى ؛102 و 22: 1417 سيســتانى، حســينى ؛162: 1414 اراكــى، ؛251: تــا بــي خمينــى،

) نظر بر صـحت عقـد دارنـد. حـال     232: 1416 حويزى، فرطوسى ؛406: 1416 گلپايگانى،
نظـر مشـهور    ةمحكمي دارد و آيا ادل ةخيار در نكاح ادل سؤال اين است كه آيا بطلان شرط

اختصـاص  علاوه آيا بطلان شرط خيار به نكاح دائم  است؟ به پذيرفتنيمبني بر بطلان نكاح 
دارد يا در نكاح منقطع نيز چنين است؟ از آنجا كه مقررات قانون مدني در بحث نكـاح، از  

 ـ  1069 ةرج در مادجوي مبناي حكم مندو ، جستشدهفقه امامي اتخاذ   ةقانون مـدني و ارائ
بطـلان   ةجوي ادلو نيازمند تحليل فقهي موضوع و جست ،پاسخ مناسب به سؤالات يادشده

تحليلـي و  ـ بـا روشـي توصـيفي      ديم كـه اين جستار در صددر شرط خيار در نكاح است. 
و  ات فقهي و حقوقي مرتبط، به بازپژوهي موضوع از نظـر فقهـي  يضمن نقد و بررسي نظر

. در اين راستا شايسته است ابتدا يمو پاسخ مناسبي براي سؤالات مزبور بياب بپردازيمحقوقي 
مبطل بودن چنـين شـرطي در فقـه امـامي      ةبطلان شرط خيار و نيز ادل ةبه بررسي و نقد ادل

  د.كرسپس ديدگاه حقوقدانان را بررسي  پرداخت و



  525 واكاوي وضعيت شرط خيار در نكاح 

  واكاوي فقهي بطلان شرط خيار در نكاح. 1
 ،وري در مورد وضعيت شرط خيار در نكاح و نيز تأثير چنين شرطي بر عقـد نكـاح  براي دا
بطلان تـوأم شـرط و عقـد بررسـي      ةشده براي بطلان شرط خيار و سپس ادل ارائه ةابتدا ادل

  شود. مي
	شرط بطلان ةادل يبررس و نقد. 1. 1

  اختصاص شرط خيار به معاوضات. 1. 1. 1
و قيمت كالاها در بازارهـا متفـاوت اسـت،     بودهعقود مغابني از آنجا كه بيع از : تبيين دليل

تا پس از عقد نيز امكان بررسي قيمت كالا هنگام عقـد و در  است شرط خيار، تجويز شده 
نتيجه احتراز از غبن وجود داشته باشد. ولي در نكاح، خود زوجين موضوع عقدند و ماننـد  

). بـه ديگـر   583: 1388 حلـى،  علامهآيد (غبن پديد  ةقيمت كالاها متفاوت نيستند تا مسئل
حـال آنكـه نكـاح مسـبوق بـه       ،عقـد اسـت   زمينةمنظور انديشيدن در  سخن، شرط خيار به

 اصـفهانى، موجبي براي تروي (انديشيدن) وجود نـدارد (  نظرانديشيدن كامل بوده و از اين 
ت دارد. و بـا معاوضـات تفـاو    يسـت محض ن ةعلاوه نكاح، معاوض ). به225 - 224: 1418

   ـعليـه از راه رؤ  زيرا در نكاح برخلاف معاوضات حقيقـي، آگـاهي از معقـود  ت و وصـف  ي
اي كه رافع جهالت باشد، شرط نيست و نكاح بـدون ذكـر عـوض (مهـر) و نيـز بـا        گونه به

 ـ ؛101: ب 1413 ثانى، شهيد ؛583: 1388 ى،لح علامهعوض فاسد، صحيح است (  نيهمچن
 ).  395: ب 1414 كركى، محقق ؛303: الف 1414 كركى، محقق. رك

كـه علـت تشـريع    است توان گفت از سويي دليلي ارائه نشده  در مقام نقد مي: نقد دليل
 اصـفهانى، شرط خيار، فراهم آوردن فرصت انديشيدن در مورد عقد باشد. همچنين برخي (

شـارع   وسـيلة  بـه بر فرض كه چنين حكمتي در خياراتي كـه  اند،  هكرد) نيز بيان 225: 1418
، پذيرفته شود، دليلي وجود ندارد كه هدف خياراتي كه توسـط طـرفين   است قرار داده شده

علاوه اين ادعا كه نكاح، مسبوق به انديشـيدن   شود، نيز همين امر باشد. به عقد قرار داده مي
جوامـع و افـزايش    ةويژه در عصر حاضر كه با توسـع  كامل در مورد طرف قرارداد است (به

ل شناخت نسبت به اشخاص دشوار است) نيز محل تأمـل اسـت. از سـوي    جمعيت، حصو
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اينكـه خيـار شـرط بـه معاوضـات       ،، هرچند نكاح ماننـد دادوسـتدهاي مـالي نيسـت    ديگر
) احتمـالاتي را در  224: 1418 اصفهانى،فقيهان ( دارد، خود ادعاست. البته برخياختصاص 

ي از احتمالات، اين است كه خيـار، حـق   اند: يك ده و به نقد آن پرداختهكراين زمينه مطرح 
زيـرا در   ،پـذير اسـت   رد و استرداد است و اين امر فقـط در قراردادهـاي معاوضـي امكـان    

 شـدني  گونـه رد  د. ايـن احتمـال ايـن   كرغيرمعاوضات، عوضي وجود ندارد كه بتوان مسترد 
حـق   . طبيعي استشود محسوب مياست كه ماهيت خيار، حق از بين بردن و گشودن عقد 

بر هم زدن عقد، اختصاص به معاوضات ندارد. احتمال ديگر اين اسـت كـه تشـريع خيـار     
ده اسـت. در  كرعنوان عوض يا معوض پرداخت  براي ارفاق به شخصي باشد كه مالي را به

شـارع چنـين هـدف و     وسيلة بهي يتوان گفت بر فرض كه خيارات اعطا رد اين ادعا نيز مي
م نيست كه هدف طرفين قرارداد از شرط خيار نيز چنين امـري  د، معلوكنمقصودي را دنبال 

احتمال ديگـر ايـن اسـت كـه عـوض از      . 1اهداف ديگري مورد نظر باشد شايدباشد، بلكه 
گونـه كـه    . در نتيجه همانخواهد بوداركان نكاح نيست و نكاح از اين حيث شبيه ايقاعات 

ايـن  مذكور . پاسخ استدلال شود ميشرط خيار در ايقاعات منتفي است، در نكاح نيز چنين 
است كه چنين امري از نظر عقلي و شرعي موجب اجراي احكام ايقاعات نسبت بـه نكـاح   

  نيست.
زيرا با توجه به اينكـه تعيـين    ،علاوه، دليل يادشده در مورد نكاح منقطع جاري نيست به
 :1403 حلـى،  سـيورى  ؛26: تا يب ى،لح علامه. ركاز اركان و شرايط صحت آن است ( مهر
 ـ سـبحانى،  ؛213: ب 1415 انصارى، ؛113: تا يب طباطبايى، ؛411 ) نكـاح  66 - 65: ب تـا  يب

). حتي در برخي روايـات بـراي   213: ب 1415 انصارى،( اند هنوعي معاوضه دانسترا منقطع 
: 1390 طوسـى،  ؛452: 1407 كلينـى، » (فَـإِنَّهنَّ مسـتَأْجرَات  «زوجه در نكاح منقطع از تعبير 

: 1390 طوسـى،  ؛451: 1407 كلينـى، » (مسـتَأْجرةٌَ  هي إِنَّما«) يا 18: 1409 عاملى، حر ؛147
) استفاده شـده اسـت.   319: 1410 ،يمجلس علامه ؛77 و 19 - 18: 1409 عاملى، رح ؛147

                                                           
قبل از رابطة شود و حداقل در فسخ نكاح  علاوه در نكاح نيز در غالب موارد، مهر (عوض) در نكاح ذكر مي به .1

  است. شدني زناشويي حكمت ذكرشده تصور
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آيـد. البتـه    شـمار مـي   كه از معاوضات بـه  اند روشن است كه تعابير يادشده مربوط به اجاره
) در تفسـير  62: ب 1421 خمينـى،  موسـوى  ؛109: 1416 حكـيم،  طباطبـايى قيهان (برخي ف

  اند. عبارات روايي يادشده، آن را از باب مسامحه، كنايه و مجاز دانسته
  ضرري بودن شرط خيار براي زن. 2. 1. 1

تبيين دليل: شرط خيار در نكاح، موجب فسخ نكاح پس از ابتذال زن شده و موجـب زيـان   
زناشويي، پرداخت نيمي از  ةاي جبران همين ضرر، در فرض طلاق قبل از رابطزن است. بر
  ).583: 1388 حلى، علامه ؛101: الف 1413 ثانى، شهيدزوج است ( ةمهر بر عهد

) گفـت  225: 1418 اصـفهانى، توان همچون برخي فقيهان ( نقد: در نقد اين استدلال مي
باشد، از مـواردي اسـت كـه زوجـه،      موجب ضرر زوجه ،اگر فسخ نكاح در اثر شرط خيار

 ةده و چنين ضررهايي با اسـتناد بـه قاعـد   كرخود با پذيرش شرط خيار، عليه خويش اقدام 
نيست. همين مسئله تفاوت ميان فسخ در اثر شرط خيار و طـلاق قبـل از    شدني لاضرر دفع

اسـت كـه    زناشـويي ضـرري   ةزيرا طلاق قبل از رابط ،دكن زناشويي را نيز نمايان مي ةرابط
خيـار،   ةعلاوه اين دليل، در فرضي كه دارنـد  بدون رضايت زوجه متوجه وي شده است. به

زيرا در فـرض اخيـر    ؛دليل، اخص از مدعي است نبهزوجه باشد، جاري نيست و از اين ج
 مكارم ؛132: 1424 شيرازى، مكارم. ركبر ادعاي برخي ( ضرري متوجه زوجه نيست و بنا

  شود.  ) وجود خيار، موجب تقويت زوجه مي424 - 423: 1425 شيرازى،
د و كـر تصـحيح   يشده را از راه ديگر توان دليل ارائه وارد بودن انتقاد فوق، مي ا وجودب

آن ضرري بودن خيار براي جامعه است. توضيح اينكه شرط خيار موجب تزلزل نكاح دائـم  
جتمـاعي (خـانواده)   حال آنكه نكاح دائم موجب پيـدايش اولـين نهـاد ا    شود، محسوب مي

بنابراين اگر احكامي كـه موجـب ضـرر     خواهد بود؛است. اجتماع قوي، نيازمند بنيان قوي 
شود، بايد پذيرفت كه احكـام موجـب    لاضرر نفي مي ةموجب قاعد فردي اشخاص است به

. طبيعي است اين دليل در شد دخواهگفته نفي  پيش ةضرر جامعه به طريق اولي از راه قاعد
  .دارداستناد ن امكان ،اي موقت و گذراست دواج منقطع كه رابطهمورد از
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  زوجيت) به طلاق ةوابستگي رفع نكاح (رابط. 3. 1. 1
) از بـين  151: الف1415 انصارى، ؛303: الف1414 كركى، محققتبيين دليل: برخي فقيهان (

انـد. در تبيـين    بطلان شرط خيار دانسته ةرفتن نكاح را وابسته به طلاق و همين امر را از ادل
 ـ1414 كركى، محققتوان از شدت احتياط در فروج نيز كمك گرفت ( اين استدلال مي : فال

م آن كه برطرف شدن نكاح نيـز از راه مسـلّ   كند ). در واقع احتياط در فروج ايجاب مي303
  (يعني طلاق) صورت گيرد.
نيز بيـان   )223: 1418 اصفهانى،(گونه كه برخي  توان گفت همان نقد دليل: در پاسخ مي

م ديگـر، همچـون خيـار عيـب (حـداقل در      هاي مسلّ اند، امكان برهم زدن نكاح از راه هكرد
مورد عيوب خاص)، وجود دارد. بنابراين وابستگي رفع نكاح به طـلاق پـذيرفتني نيسـت.    

 و اولاً طلاق )224 - 223: 1418 اصفهانى،(توجه است كه به اعتقاد برخي  شايانهمچنين 
 ـ از و بوده زوج از زوجه فراق و جداسازي بالذات  آن لـوازم  از زوجيـت  ةعلق ـ رفـتن  نيب
 بـين  از به ناظر مستقيماً فسخ آنكه حال ؛است زوجه طلاق، متعلق زين جهت همين به. است
 .طـلاق  نـه  اسـت  فسـخ  ذاتي اثر زوجيت، ةرابط شدن برطرف و است زوجيت ةرابط بردن
زيـرا طـلاق مخـتص نكـاح      ،اح منقطع نيز جاري نيستشده در مورد نك علاوه دليل ارائه به

 دائم است.

  انحصاري بودن موجبات فسخ نكاح  . 4. 1. 1
 كـه  ) معتقدنـد 117: 1413 سـبزوارى،  ؛106: ب 1404 نجفـى، نمونـه،   رايبرخي فقيهان (ب

ده و شـرط خيـار از آن   كـر موجبات انحلال نكاح، منحصر به مواردي است كه شارع جعل 
كه در ادامـه  است هاي مختلفي استفاده شده  ن اين ادعا از شيوهكردمستند  موارد نيست. در

  شود. بررسي مي

 استناد به روايات باب عيوب در نكاح. 1. 4. 1. 1

هاي انحصاري دانستن موارد فسخ نكاح، استناد به رواياتي اسـت كـه از امكـان     يكي از راه
 ؛405: 1416 حكـيم،  طباطبايى. رك( اند اي سخن گفته فسخ نكاح فقط در مورد عيوب ويژه

حلبي است كـه بـر اسـاس آن     ة). يكي از اين روايات، صحيح223: 1425 شيرازى، مكارم
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. البتـه روايـات   1»دليل برص و جذام و جنـون و عفـل وجـود دارد    فقط امكان رد نكاح به«
 قمـى،  صـدوق  ؛249 - 246: 1390 طوسـى، . رك( هسـتند مشابه ديگري نيز در اين زمينـه  

1413 :432 - 433.(  
سـاير عيـوب    ةوسـيل  توان گفت ظاهر اين احاديث، نفي رد نكاح به در نقد اين دليل مي

 شـيرازى،  مكارم ؛405: 1416 حكيم، طباطبايى( كندها را نفي  نه اينكه مطلقاً ساير راه ،است
كه هر عيبي موجب حق فسخ  هستند). در واقع احاديث مزبور در مقام بيان اين 224: 1425
  د.  كن فسخ نكاح را ممكن مي ةبلكه عيوب منصوص ؛نيست

 استناد به برخي از روايات باب نكاح منقطع. 2. 4. 1. 1

موجب برخي روايات، اگر در نكاح، مدت تعيين شود، نكـاح از نـوع منقطـع     تبيين دليل: به
 (متعه) خواهد بود و چنانچه اجل تعيين نشود، نكاح قطعي و ثابـت اسـت. در مـورد اخيـر    

. از ايـن  شـود  مـي (ثابـت) اسـتفاده    3مقَـام (قطعي) يا نكاح  2باتبراي نكاح از تعابير نكاح 
وجه، آن  هيچ است كه نتوان به» مقَام«و » بات«استنباط شده كه نكاح، هنگامي  چنينروايات 

) از 149: الـف  1404 نجفـى، ). صـاحب جـواهر (  132: 1424 شيرازى، مكارمرا بر هم زد (
  ين تعابيري بر بطلان شرط خيار سخن گفته است.اشعار چن

نقد: فارغ از بحث سندي روايات يادشده، اين دسته روايات، دلالتـي بـر بطـلان شـرط     
خيار ندارند. زيرا از سويي در مقام بيان اين است كه اگر در نكاح، مدت تعيين نشود، نكاح 

                                                           
(كلينى، » الجذام، و الجنون، و العفلإنما يرد النكاح من البرص، و «. در صحيحة حلبي از امام صادق(ع) آمده است: 1

  ).424د:  1407؛ طوسى، 433: 1413؛ صدوق قمى، 787 - 786ب:  1429
» قاَلَ أَبوعبداللَّه(ع) ... إِنْ سمي الأَْجلُ فَهو متْعةٌ و إِنْ لَـم يسـم الأَْجـلُ فَهـو نكَـاح بـات      «.... در حديثي آمده است: 2

  ).262د:  1407؛ طوسى، 456: 1407(كلينى، 
 ـ«... در حديثي آمده است:  .3 َيِي أَنْ أَذكُْرَ شَرْطَ الأْيتَحفإَِنِّي أَس (ع) ... قلُْتاللَّهدبأَبِي عل قاَلَ: قلُْت بْنِ تَغلانِ بنْ أَبامِ ع

 إِنْ لَم قاَلَ إِنَّك فَكي و قلُْت كَليأَضَرُّ ع وقاَلَ ه ارِثةًَ وو كَانَت ةِ ودي الْعالنَّفَقةَُ ف تْكِلَزم قَامٍ وم تَشتَْرِطْ كاَنَ تَزوْيِج
: 1409؛ حـر عـاملى،   151 - 150: 1390؛ طوسى، 455: 1407(كلينى، » لَم تَقْدر علَى أَنْ تطُلَِّقَها إِلَّا طلَاَقَ السنَّةِ

47 - 48.(  
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شود يـا خيـر،    نكاح دائم ميمنقطع نيست. البته اينكه عدم ذكر مدت موجب تبديل نكاح به 
، لنكرانى فاضلرك.  زمينهو خارج از قلمرو اين پژوهش است (در اين  هبحثي اختلافي بود

). از سوي ديگـر  169 - 164: 1429 سند،؛ 79 - 75: ب تا يب؛ سبحاني، 346 - 343: 1421
انـد،   دهرك) بيان 224: 1425 شيرازى، مكارم ؛132: 1424 شيرازى، مكارمگونه كه برخي ( آن

. بديهي است اينكه طبيعت قراردادي لزوم باشـد،  هستندروايات در مقام بيان طبيعت نكاح 
تـوان در آن   ولـي مـي   ،كما اينكه بيع طبيعتاً قـراردادي لازم اسـت   ،منافي جعل خيار نيست

، هسـتند د. همچنين با توجه به اينكه روايات در مقام بيان طبيعت نكاح دائـم  كرشرط خيار 
  .به آنها وجود ندارداستناد  امكاند شرط خيار در نكاح منقطع در مور

 ةحدس فقيه مبني بر حكمي بودن لزوم نكاح با توجه به آداب و شـأنيت ويـژ  . 3. 4. 1. 1
 نكاح و جدايي

اي اسـت. جـدايي زوجـين نيـز از ايـن       ها داراي شأن و آداب ويژه انعقاد نكاح در همة ملت 
اي  اي كه از نظر شرعي نيز براي آن، شـروط، آداب و سـبب ويـژه    گونه قاعده مستثنا نيست، به

(استفاده از صيغة ويژة طلاق: هي طالق) قرار داده شده و الفاظ مجازي، كنـايي و حتـي سـاير    
صراحت افادة جدايي و طلاق كند، جز در برخي موارد استثنايي پذيرفتـه   الفاظ و اسباب كه به

آيد كه نكاح ماننـد معـاملاتي نيسـت كـه بـا       ديد مينشده است. پس، اين حدس براي فقيه پ
شود، و لزوم آن حكمـي اسـت. در نتيجـه انحـلال      مي  توافق طرفين يا از راه جعل خيار فسخ

تـوان گفـت اطمينـان و     كند، ممكن نيست و حداقل مي هايي كه شارع بيان مي نكاح جز از راه
  ).  389: الف 1421 ينى،خم موسوىوثوق به مخالفت شرط خيار با شرع وجود دارد (

اي دارد و همچنين شـارع   توان گفت اينكه طلاق و جدايي آداب ويژه نقد: در پاسخ مي
اي بـا عـدم    هـايي قـرار داده اسـت، ملازمـه     ميان موارد فسخ نكاح و ساير قراردادها تفاوت

 پذيرش شرط خيار در نكاح و نيز حكمي بودن لزوم در نكاح ندارد و ضرورتاً براي همگان
تـوان   ويژه در مـورد نكـاح منقطـع، چگونـه مـي      شود. به چنين اطمينان و وثوقي ايجاد نمي

اطمينان به مخالفت شرط خيار با شرع پيدا كرد. البته اينكه اين فقيه عالي مقـام از قـراين و   
ارتبـاط   اند، به بحث مذاق شريعت بـي  اوضاع و احوال سعي در استنباط حكم شرعي داشته
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شـده، بتـوان شـرط خيـار را در نكـاح       پذيرش اينكه بر اساس دليل مطـرح نيست. در واقع 
خلاف شرع دانست، بر دو مقدمه استوار است. نخست اينكه از قـراين و اوضـاع و احـوال    
مرتبط نوعي اطمينان و وثوق بر مخالفت شرط يادشده با شرع پديد آيد و دوم اينكه استناد 

عي باشـد. ايـن در حـالي اسـت كـه اولاً اسـتناد       به قراين مزبور داراي اعتبار و حجيت شر
صرف به شأنيت و آداب ويژة نكاح و طلاق شايد موجـب اطمينـان و وثـوق بـر مخالفـت      

شده بـراي رسـيدن بـه اطمينـان      كار گرفته شرط خيار در نكاح با شرع نشود و ثانياً روش به
رد متعددي به مذاق شرع توان انكار كرد كه فقيهان در موا يادشده محل تأمل است. البته نمي

: 1385اند (براي ملاحظة برخي از اين مصاديق رك. صـابري،   براي اثبات حكم استناد كرده
منـدي كشـف مـذاق     ) ليكن اشكالي كه در اين زمينه وجود دارد، فقدان ضابطه133 - 130

) سـعي در ارائـة   136 - 134: 1385شرع و استناد به آن است. البته برخـي (رك. صـابري،   
اند كه پرداختن به آن خارج از قلمرو اين پژوهش  مند كردن آن كرده هايي براي ضابطه وشر

  است.

 كافي بودن ترديد در مشروعيت شرط براي بطلان شرط. 4. 4. 1. 1

) براي باطل دانستن شرط خيار در 389: الف1421 خمينى، موسوىبه اعتقاد برخي فقيهان (
رسد مقصود اين فقيه والامقـام ايـن    نظر مي ست. بهنكاح، ترديد در مشروعيت شرط كافي ا

است كه اگر در حق يا حكم بودن لزوم نكاح ترديدي ايجاد شود، همين ترديد براي باطـل  
  دانستن شرط خيار كافي است.

در صورت ترديد در حق يـا حكـم    كه توان گفت در مقام بررسي اين نظر، از سويي مي
خيار  شرط ريتأث عدمد و كرب بقاي حكم لزوم استناد توان به استصحا مي ،بودن لزوم نكاح

بندي به لزوم حكمـي و لـزوم حقـي     را نتيجه گرفت. در واقع لزوم قراردادها در يك تقسيم
تواننـد بـا    و نمي اشدد. لزوم حكمي آن است كه طرفين بايد پايبند به قرارداد بشو تقسيم مي

يك از طرفين يـا يكـي از    لزوم حقي، هر حال آنكه در ،ندكنتراضي، اين پايبندي را منتفي 
توان با تراضي پايبنـدي   طرفين مالك التزام و پايبندي طرف ديگر نسبت به عقد است و مي

). حال اگر 196: 1419لزوم حكمي و حقي رك. بجنوردي،  زمينةد (در كربه عقد را منتفي 
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ابليت يا عدم قابليت ق ةلزوم نكاح از جهت حق يا حكم بودن نگريسته شود، مسئل ةبه مسئل
فسخ نكاح از راه شرط خيار، به حقي يا حكمي بودن لزوم نكاح و قابليت يا عـدم قابليـت   

گونـه كـه    دارد. در موارد ترديد در حق يا حكم بودن نيز همـان بازگشت اسقاط لزوم نكاح 
استصـحاب بقـاي وضـعيت قبـل از اسـقاط       معتقدند) 108 :1418يني، يبرخي از فقيهان (نا

توان براي صحت شـرط خيـار در    ال مطرح شود كه آيا نميؤاين س شايدي است. البته جار
د. از عبـارات  كراين مورد به عمومات وفاي به شرط (مانند المؤمنون عند شروطهم) استناد 

 زمينـة شـود كـه در    گونه اسـتنباط مـي   ) نيز اين182: 1406 خراسانى، آخوندبرخي فقيهان (
رديد در مشروعيت شرط وجود داشته باشـد و از نظـر عقلـي و    اگر ت ،شرط خيار در نكاح

گيرد. در  رو نباشد، عمومات صحت شرط آن را دربر مي هعرفي، شرط مزبور با مشكلي روب
گفته شود، از آنجايي كه ترديد در اين است كه آيا شرط خيـار در حكـم لـزوم     شايدپاسخ 

مقابـل امكـان فسـخ ارادي) را     ةقط ـتعبيـري لـزوم نكـاح (ن    و بـه  كنـد  مينكاح تغيير ايجاد 
 اسـت ، تمسك به اين عمومات، تمسك به عام در شبهات مصداقي كند مياي اسقاط  گونه به

تـا   و پذيرفته نيست (در تأييد اين نظر در موارد ترديد در حق يا حكم بودن رك. خويي، بي
صـحت شـرط،   ). البته اگر پاسخ يادشده پذيرفته نشود و اسـتناد بـه عمومـات    50 - 49: د

شمار نيايد، استناد به عمومات بـراي صـحت شـرط در     مصداقي، به ةتمسك به عام در شبه
اي (مانند اجماع) در مـورد عـدم جريـان     اجتهادي ويژه ةصورتي صحيح خواهد بود كه ادل

). از سـوي  182: 1406 خراسـانى،  آخونـد شرط خيار در نكاح وجود نداشـته باشـد (رك.   
توجه است كه اولاً اگر قرار بر ترديد در حق يا حكم بـودن لـزوم    انشايديگر اين نكته نيز 

است. نكاح منقطع (كه بنا بر موقت بودن  شدني نكاح باشد، ترديد مزبور در نكاح دائم طرح
گونـه كـه در مـورد     ثانياً همـان  ؛آورد و عدم استحكام آن است) چنين ترديدي را پديد نمي

نيـز   يعمل اصل به ستناد) ا33 - 32 :1406 داماد، ققمح( شود مي مجاري اصول عمليه بيان
نظـر   حال آنكه بـه  .داد خاتمه ديترد به ياجتهاد ةادل راه از نتوان كه است پذيرفتني يهنگام
تـوان بـه ترديـد     اجتهادي چون اجماع (به شرحي كه خواهـد آمـد) مـي    ةرسد از راه ادل مي

اجتهادي پذيرفته  ةادل از يك ته اگر هيچرسد. الب خاتمه داد و ديگر نوبت به اصل عملي نمي
   گفته، صحيح خواهد بود. نشود، استناد به اصول پيش
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  . اجماع5. 4. 1. 1
) تنها دليل انحصاري بودن موارد فسخ نكاح، 117 :1413 سبزوارى،به اعتقاد برخي فقيهان (

كـه مطلـق   بل ،اجماع است. ايشان استهجان (ناپسند بودن) شرط خيار در نكاح نزد متشرعه
  اند.  عرف را شاهد بر اين امر دانسته

بطـلان شـرط خيـار     زمينـة طبيعي است مقصود از اجماع ادعايي، اجماعي است كه در 
رو در قسمت نقد و بررسي دليل اجماع، اين ادعا بررسـي خواهـد    مطرح شده است. از اين

ه مطلق عـرف سـخن   شد. البته اينكه از استهجان (ناپسند بودن) شرط خيار نزد متشرعه بلك
  .خواهد بودويژه پذيرش آن در مورد نكاح منقطع دشوار  گفته شده، خود ادعاست و به

  . عدم مشروعيت اقاله در نكاح 5. 1. 1
) عـدم مشـروعيت اقالـه در نكـاح را     151 :الـف 1415 انصـارى، تبيين دليل: برخي فقيهان (

انـد. طبيعـي اسـت عـدم      دهبطـلان شـرط خيـار در نكـاح احتمـال دا      ةعنوان يكي از ادل به
كه ميان آن دو ملازمه باشد. بـه   خواهد بودمشروعيت اقاله هنگامي دليل بطلان شرط خيار 

 شود نتيجه اين مياگر فقط در موارد مشروعيت اقاله، شرط خيار مشروع باشد، ديگر سخن 
اسـت  توجـه   شايانكه در موارد عدم مشروعيت اقاله، شرط خيار نيز نامشروع خواهد بود. 

 ؛396: الـف 1391 ،يلنگرود يجعفر ؛213 :1381 لنگرودي، جعفريكه برخي حقوقدانان (
) تحت تأثير همين نظر در هنگـام برشـمردن عناصـر خيـار     314: 1382 ،يلنگرود يجعفر

همـين   و بـه  انـد  شرط، قابل اقاله بودن عقد را از موارد لازم براي جريان خيار شرط دانسـته 
  اند. ميان آورده ر شرط در نكاح، خلع و وقف سخن بهاز راه نيافتن خيا دليل

وجود نـدارد و دليلـي نيـز بـر      زمينهعقلي در اين  ةنقد دليل: در پاسخ بايد گفت ملازم
. رك نيهمچن ؛182 :1406 خراسانى، آخوندشرعي ارائه نشده است. برخي فقيهان ( ةملازم

 ةصـراحت ملازم ـ  ) نيـز بـه  391 - 390: الف 1421 خمينى، موسوى ؛234: 1413 سبزوارى،
اند. همچنين گفتـه شـده    دهكرميان عدم مشروعيت اقاله و عدم مشروعيت شرط خيار را رد 

شارع  وسيلة به) هرچند كه امضاي خيار شرط در نكاح 182: 1406 خراسانى، آخوند(است 
توان گفت همـين كـه عقـل اعتبـار چنـين شـرطي را        ليكن مي ؛طور خاص معهود نيست به
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 ـبپذيرد  صـحت شـرط بـر آن كـافي      ةو عرف اشتراط آن را نافذ بداند، در شمول عموم ادل
 خراسـانى،  آخونداست. البته تمسك به عمومات صحت شرط ناظر بر فرضي دانسته شده (

  ) كه اجماعي بر بطلان شرط وجود نداشته باشد.182: 1406
  »من خير امرأته لم يقع بها طلاق«روايات باب . 6. 1. 1

) براي اثبات بطلان شرط خيار در نكـاح  134 - 133: 1424 شيرازى، مكارمان (برخي فقيه
انـد، سـاير فقيهـان بـه      دهكراستناد و ادعا » من خير امرأته لم يقع بها طلاق«به روايات باب 

) از سـويي در  133: 1424 شـيرازى،  مكـارم به عقيدة ايشان (اند.  چنين دليلي استناد نجسته
نقل  (ع)ارون (يا مروان) بن مسلم از بعضي از اصحاب از امام صادقاي، كه ه روايت مرسله

خـود را  ة دم: در مورد مردي كه امر زوجكركه از حضرت سؤال است گونه آمده  ده، اينكر
امـر مزبـور را   «فرماييد؟ حضرت در پاسخ فرمودند:  در دست خود زوجه قرار داده، چه مي

صلاحيت ندارد و مخالفت با سنت نموده است و  در اختيار كسي قرار داده كه در اين زمينه
) معتقدنـد  225: 1425؛ 133: 1424. ايشـان (مكـارم شـيرازى،    1»ز نيستيچنين نكاحي جا

اين دليـل را از   پسمقصود از قرار دادن امر زوجه در اختيار زوجه، همان خيار فسخ است. 
ند كه منطوق كن ته نيز اشاره ميدانند. البته به اين نك تر مي ادله براي بطلان شرط مناسب ةهم

و در مقام توجيه اينكه بـراي مـرد    دليلهمين  به ؛دليل، ناظر به خيار فسخ براي زوجه است
نيز حق فسخ منتفي است، معتقدند از آنجا كه مرد داراي اختيار طلاق است و به حق فسـخ  

ضعف سندي  ، در مورد حق فسخ او سخني گفته نشده است. همچنين در موردردندانيازي 
اند. از سوي ديگر بـه اعتقـاد    روايت از امكان جبران ضعف سند با عمل مشهور سخن گفته

. ايـن  دارداسـتناد   امكـان نيز  2از روايات يديگر ة) دست133: 1424 شيرازى، مكارمايشان (
                                                           

 جعل رجل فى تقول ما: له قلت: قال السلام عليه هعبداللّ ابى عن اصحابنا بعض عن مسلم بن ]مروان[هارون عن« .1
  ».النكاح يجز لم و السنةّ خالف و اهله ليس من الامر ولى: لى فقال: قال بيدها؟ امرأته امر

 لرسول ء شى ذاك اانّم ذاك؟ ما و هو ما و: فقال الخيار عن السلام عليه اباجعفر سألت: قال مسلم محمدبن عن... «2
 امرأته خير رجل عن سألته: قال السلام عليه هعبداللّ ابى عن القاسم بن عيص عن... » «آله و عليه االله صلى هاللّ

 عن... » «.... خاصة آله و عليه االله صلى هاللّ لرسول كان ء شى هذا انّما لا،: قال منه؟ بانت نفسها، فاختارت
 خير آله و عليه االله صلى هاللّ رسول انّ: يقول اباك سمعت انىّ السلام عليه هداللّعب لأبي قلت: مسلم بن محمد
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كه آيا امكان تخيير زوجه پس از ازدواج براي بـر هـم    ندروايات در مقام پاسخ به اين سؤال
زنـدگي   ةخـويش را در ادام ـ  ةقد ازدواج وجود دارد يا خير و چنانچه مـردي زوج ـ زدن ع

د؟ در اين شو د و زوجه جدايي را برگزيد، آيا جدايي حاصل ميكرمشترك يا جدايي، مخير 
: 1424 شيرازى، مكارمروايات به اين سؤال، پاسخ منفي داده شده است. به اعتقاد اين فقيه (

 ـاخير در مورد بطلان شرط خيار، استناد به اولو ةيات دستاستفاده از روا ة) شيو134 ت يـا  ي
ايشان معتقدند پاسخي كه در اين روايـات داده شـده    زمينهخصوصيت است. در اين  يالغا

در مقام نفي مطلق خيار براي زوجه است؛ خواه خيار در ضمن عقد نكاح شرط شده باشد، 
 كـه  رداند. همچنين ايشـان معتقدنـد  خواه زوج، همسر خويش را پس از عقد نكاح مخير گ

 ،معناي پذيرش حـق مزبـور بـراي زوج نيسـت     سكوت روايات در مورد حق فسخ زوج به
  و داراي حق طلاق است. يازي نداردبلكه از اين باب است كه مرد به آن ن

 مكـارم (گونه كـه ايـن فقيـه     نقد: در مورد حديث نخست بايد گفت كه از نظر سند، همان
اند، حـديث مزبـور مرسـل اسـت. بنـابراين از نظـر سـندي         ، خود گفته)133 :1424 شيرازى،

اند تـا ضـعف آن جبـران     شود. اصحاب اماميه نيز بر پاية آن فتوايي نداده ضعيف محسوب مي
علاوه بر فرض كـه حـديث مزبـور     شود و ادعاي شهرت عملي حديث، نيازمند دليل است. به

) 239: الـف  تـا  بـي  ،ييخـو خي فقيهان اصـولي ( بود، اگر همچون بر داراي شهرت عملي هم 
شهرت، موجب جبران ضعف سند حديث دانسته نشود، باز هم امكان استناد به روايت منتفـي  

رسد روايت مزبور ناظر به طلاق است، نه جعل خيار و شايد  نظر مي بود. از نظر دلالت نيز، به
شود. در زمينة استناد به اولويـت   ميهاي ساير فقيهان چنين دليلي ديده ن براي همين در انديشه

و الغاي خصوصيت (در مورد دستة دوم روايات) نيز از سويي الغاي خصوصيت محـل تأمـل   
توان ممنوعيت جعل خيـار   است، زيرا از ممنوعيت تخيير زوجه پس از نكاح توسط زوج نمي

رد؛ زيـرا در  در نكاح را استنتاج كرد. از سوي ديگر بحث طلاق با جعل شرط خيار تفـاوت دا 
اي از خيارات مانند خيار عيب (در مواردي) پذيرفته شده است. بنابراين اگر اختيار  نكاح، پاره

                                                                                                                                        
 يرويه كان حديث هذا انّ: فقال لبَنَّ أنفسهنّ اخترن لو و طلاق على يمسكهنّ لم و رسوله و هاللّ فاخترن نسائه
  ).133: 1424مكارم شيرازى، » (رسوله به اللهّ خص ء شى هذا انّما الخيار، و للناس ما و عائشة عن ابى
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بر هم زدن نكاح توسط زوجه مطلقاً خلاف سنت باشد، در مورد خيار عيب زوجه نيز چنـين  
 است. در مورد اين ادعا كه روايات با توجه به عدم نياز زوج بـه حـق فسـخ، فقـط بـه خيـار      

نيز بايد گفت شايد اينكه از زوج سخني گفته نشده، به اين دليـل اسـت كـه     اند زوجه پرداخته
انـد كـه    اصلاً مسئلة شرط خيار در اين روايات مطرح نيست و روايات در مقام بيان اين نكتـه 

نيز بر همين امـر قـرار گرفتـه اسـت.      (ص)اختيار طلاق براي زوج تشريع شده و سنت پيامبر
  ستفاده از روايات در مورد شرط خيار محل تأمل خواهد بود.بنابراين ا

  اجماع بر بطلان شرط. 7. 1. 1
 علامـه  ؛246: 1410 حلى، ادريس ابن؛ 305 و 194: 1387 طوسى،گروهي از فقيهان امامي (

: 1419 زنجــانى، شــبيرى ؛330: 1422 نراقــى، ؛105: ب 1404 نجفــى، ؛583: 1388 ى،لــح
 خمينـى،  موسـوى انـد. حتـي برخـي (    شرط خيـار سـخن گفتـه    ) از اجماع بر بطلان7338
اند. البته برخي  ) از تسالم اصحاب بر بطلان شرط خيار در نكاح سخن گفته388الف: 1421

) بطلان شرط خيـار در نكـاح را   110: 1421 يزدى، طباطبايى ؛184: 1405 بحرانى،فقيهان (
بطلان نكـاح و   ةلئفت، شايد ميان مستوان گ اند. ليكن در اين مورد مي به مشهور نسبت داده

بلكه در تأليفات ديگر نيـز   ،تنها خود اين فقيهان بطلان شرط اشتباهي رخ داده باشد. زيرا نه
شود. نگارنده نيز با تتبع وسيع در تأليفات فقيهان  هيچ قائلي براي صحت شرط مشاهده نمي

انـد، قـائلي    شهور نسـبت داده امامي معاصر و فقيهان مقدم بر كساني كه بطلان شرط را به م
  د.كربراي صحت شرط ملاحظه ن
 (ع)در كاشفيت اجمـاع يادشـده نسـبت بـه رأي معصـوم      شايد نقد: در مقام نقد اجماع

ترديد شود. توضيح اينكه در مواردي كه مستند اجماع معلوم باشد يا احتمال داده شود كـه  
 ؛452: 1375 تبريـزى،  شـهيدى  ؛117: تـا  بـي  مظفر،مستند آن چيست، اجماع معتبر نيست (

مورد بحـث نيـز احتمـال دارد كـه مسـتندات       ةلئ). در مس422: ب1391 ،يلنگرود يجعفر
) اجماع مـورد  147: 1384 ،يمؤمنادعا شود ( شايد علاوه باشد. به شدهديگر موجب اجماع 

بررسي، پس از شيخ طوسي پديد آمده و امري حـادث اسـت. زيـرا فقيهـان قبـل از شـيخ       
 اند. دهكربت به موضوع خيار شرط در نكاح اظهار نظر نطوسي نس
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 ـ  در مورد اين تـوان   در خـور توجـه بـودن آن، نمـي     ا وجـود گونه انتقادها بايد گفـت، ب
د. يكي كناجماع را تأييد  شايد. زيرا جهات مختلفي شتسادگي از كنار اجماع ادعايي گذ به

قيهـان قبـل از مرحـوم شـيخ     ف نشـدن له متعرض مسـئ طور صريح  بهاين است كه  موارداز 
بـه و   زيرا با اينكه ازدواج همچون قرارداد بيع، قراردادي مبتلـي  ؛طوسي، نافي اجماع نيست

شود. حال آنكه اگـر   كاملاً شايع در جامعه بوده است، سخني از شرط خيار در آن ديده نمي
سـت كـه   شد. جالـب ا  شرط خيار پذيرفته بود، همچون شرط خيار در بيع به آن تصريح مي

 ةعنوان اولين فقيه امامي كه در آثار وي مخالفت با شيخ طوسي در زمين ـ به(ادريس حلي  ابن
ده كـر فقط اتفـاق نظـر فقيهـان در مـورد بطـلان نكـاح را انكـار         )شود شرط خيار ديده مي

  ده است. كر) ولي در مورد بطلان شرط به اجماع استناد 246: 1410 حلى، ادريس بن(ا
رد شايان ذكر اين است كه فقيهان عامه قائل به بطلان شـرط خيـار در   يكي ديگر از موا

نكاح هستند و اگر در مورد حكمي، فقيهان عامه نيز موافـق باشـند و از جانـب شـارع نيـز      
 سيره مانند امورى اگرآيد و  شمار مي ردعي صورت نگرفته باشد، خود دليل امضاي حكم به

). البته 7339: 1419 زنجانى، شبيرىحاصل است ( اطمينان به بطلان شرط افزون شوند، نيز
شـود،   در مقام بررسي اين استدلال بايد گفت هرچند كبراي استدلال پذيرفتني محسوب مي

استدلال از نظر صغروي محل اشكال است. توضيح اينكه هرچند در فقه مذاهب چهارگانـة  
)، فقـه  150: تا يب السرخسي،)، فقه حنفي (452: تا يب قدامه، ابناهل سنت يعني فقه حنبلي (

 تـا  بـي  النـووي،  ؛87: 1403 الشـافعي، ) و فقه شافعي (195: تا يب الأصبحي، أنس ابنمالكي (
) بـه بطـلان   226: 1377 الشربيني، ؛96: 1418 الأنصاري، ؛590: ب تا بي النووي، ؛338: الف

 ـ  ن مسـئله  شرط خيار در نكاح تصريح شده و اختلاف ايشان در مبطل بودن شرط اسـت، اي
معناي نبود اختلاف نظر ميان مسلمانان در زمينة بطـلان شـرط نيسـت؛ زيـرا بـا بررسـي        به

صـورت   شود كه مخالفت با بطلان شرط، هرچند به مختلف، اين نتيجه حاصل مي هاي كتاب
نسبت داده شده و  1نادر وجود دارد. در اين  از سويي صحت شرط خيار در نكاح به ابوثور

                                                           
 بـوده،  ابوحنيفـه  مـذهب  بر وي ابتدا. است بوده شافعي معاصر كه است كلبي خالد بن إبراهيم ابوثور، از . مقصود 1

 مـذهب  از كـه  گرفـت  پـيش  در كـرد و  ايجاد را شافعي با متفاوت مذهبي در نهايت و گرويد شافعي به سپس
  ).42 - 41ف: تا ال بي سبحانى،( است شده منبعث شافعي
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با ديگران اين زمينه دانسته شده كـه نيـاز بـه خيـار در نكـاح نسـبت بـه         منشأ اختلاف وي
تا:  قدامه، بي ). اما در كتاب ديگري (ابن7: 1415 الحفيد، رشد ابنقرارداد بيع شديدتر است (

) در مسئلة وابسته شدن لزوم نكـاح بـه رضـايت مـادر يـا پرداخـت مهريـه در مـدت         452
رت مخالفت مادر يا پرداخت نشدن مهر در موعد مشخص (و در نتيجه داشتن خيار در صو

به يكي ديگر » المسلمون عند شروطهم«معين) نظرية لزوم پايبندي به شرط به استناد عموم 
از فقيهان غيرامامي نسبت داده شده است. بنابراين در ميان فقيهان غيرامامي نظر مخالف بـا  

تـوان انكـار    ود اشكال يادشده، نمـي صورت نادر وجود دارد. البته با وج بطلان شرط ولو به
كرد كه همسويي قريب به اتفاق فقيهان غيرامامي با فقيهان امامي و عدم ردع معصومين(ع)، 

د. گفتنـي اسـت   كن ـ به ضميمة سيرة مسلمانان اطمينان نـوعي بـر بطـلان شـرط ايجـاد مـي      
اند، آنچه  كرده ) نيز بيان 7342 -  7341: 1419 زنجانى،شبيرى گونه كه برخي فقيهان ( همان

قدر متيقن اجماع است، نكاح دائم است و با توجه به اينكه اجماع و سيره دليلي لبي است، 
  بايد به قدر متيقن آن بسنده كرد. 

    دليل انسداد. 8. 1. 1

، انسـداد نوعي  ادله، فقدان موارد در) 7339: 1419 زنجانى، شبيرىبه اعتقاد برخي فقيهان (
 ،نيسـت  لازمكامـل   اطميناندر چنين مواردي حصول  وآيد  پديد مي كبير انسدادموسوم به 

و چنين اطميناني در مورد بطلان شرط خيار در نكـاح   خواهد بودبلكه اطمينان نسبي كافي 
 يزيرا در جاي ديگـر  ،آيد. البته كلام ايشان ناظر به شرط خيار در نكاح دائم است پديد مي

توان بطـلان شـرط خيـار در نكـاح منقطـع را       نمي معتقدند) 7432: 1419 زنجانى، شبيرى(
  م دانست و بايد ميان نكاح دائم و منقطع قائل به تفصيل شد.مسلّ

اسـت كـه   مبتني دليل انسداد بر مقدماتي كه توان گفت  نقد: اولاً در نقد دليل انسداد مي
بـه آن   ،توان براي حجيت ظن و اطمينان نسبي ديگر نمي ،دشواگر يكي از آن مقدمات نفي 

) در مقام بيان مقـدماتي كـه   385 - 384: 1419. برخي فقيهان اصولي (انصاري، كرداستناد 
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 راهاول اينكه  ةاند: مقدم دهكربه چهار مقدمه اشاره  كنند، ميتمسك  به آنها ،ن به انسدادقائلا
 دوم، مهمـل گذاشـتن   ةبر مقدم ـ بنا ؛است مسدود يفقه احكام شتريب در 1خاص ظن و علم

 ـبا بلكـه  ،ستين زيجا ندمعلوم كه ياندك احكام به ياكتفا و مشتبه احكام  ـ در دي  امتثـال  يپ
 احكـام  مـورد  در امتثالسوم،  ةبر اساس مقدم ؛بود حكم بودن مجهول فرض در ولو احكام
 يبـرا  كـه ( عـالم  به جاهل رجوع و يعمل اصول به تمسك اط،ياحت مانند ييها راه از مشتبه

 كـه  آنجـا  ازچهـارم،   ةمقدم ـ بر بناو  رديگ نمي قرار امتثال دمور )شده مقرر جاهل اشخاص
 مسـتقل  عقـل  ،ز نيسـت يگفته نيز جـا  هاي پيش و امتثال از راه است زمحكم شارع لا امتثال
. شـود  داده حيتـرج  مرجـوح  بر راجح احتمال و كنند عمل يظن احتمال به كه كند يم حكم

 ةتـرين مقدمـه را مقدم ـ   يادشده، عمده ةنالبته مرحوم شيخ انصاري، از ميان مقدمات چهارگا
). در مقام بررسي اين مقدمه، به اعتقـاد برخـي فقيهـان    386: 1419 ،يانصاراند ( اول دانسته

) اينكه علم تفصـيلي بـه بيشـتر احكـام وجـود نـدارد،       227 - 226: 1417اصولي (خويي، 
است كه يا حجيـت  مبتني ولي اينكه راه علمي به احكام مسدود باشد، بر اين  ؛صحيح است

پذيرفته نشـود.  د يا اينكه حجيت ظواهر اين روايات شوروايات موجود در كتب معتبر نفي 
توان قائل به مسدود بودن راه علمـي   ديگر نمي فته شوند،پذيرليكن اگر هر دوي اين موارد 

به احكام بود. اين فقيه خود قائل به پذيرش حجيت ظواهر و روايـات يادشـده اسـت و در    
مقدمات دليل انسداد معتقد است بر فـرض كـه مقـدمات     ي تماميوع با بررسي تفصيلمجم

زيرا عقـل   ؛شود از آن استنباط نمي» ظن«باز هم حجيت و اعتبار  ،دليل انسداد پذيرفته شود
 ،ييخـو ( كنـد توانـد حجيـت ظـن را كشـف      و نه مي كندتواند بر حجيت ظن حكم  نه مي
تنهـا ادعـاي    صراحت معتقدنـد نـه   نقد نظر انسداديون، به). برخي فقيهان نيز در 234: 1417

بلكه دليلي بر وجوب عمل به ظن در فرض  ،مسدود بودن راه علم به احكام پذيرفته نيست
بـه بعـد). در هـر     359: 1417 نراقى،(رك.  هم وجود نداردمسدود بودن راه علم به احكام 

 يبـرا طلبـد (  مي يداد، مجال ديگرحال اين مسئله، مبنايي است و بررسي تفصيلي دليل انس
                                                           

مقصود از ظن خاص، ظني است كه دليل قطعي (غير از دليل انسداد) بر حجيت و اعتبار آن وجود داشته باشد.  .1
  ).31تا:  شود (مظفر، بي نيز ناميده مي» راه علمي«ظن خاص 
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 ،ينيينـا  ؛315 - 311: 1409 ،يخراسـان  آخونـد . رك آن نقد و انسداد ليدل يليتفص يبررس
ثانيـاً بـر فـرض پـذيرش دليـل انسـداد،        ؛)234 - 218: 1417 ،ييخـو  ؛139 - 123: 1369

رد، حال خاص به حكم مسئله پي ب ةن استناد جست كه نتوان از راه ادله آتوان ب هنگامي مي
همچون دليـل  (كه در گذشته بيان شد  يهاي ديگر مورد بررسي از برخي راه ةآنكه در مسئل

  د. كرتوان حكم مسئله را آشكار  مي )اجماع

  سرايت بطلان شرط به نكاح و نقد و بررسي آن ةادل .2. 1
ي بررس ـكـه در ادامـه   است اي بيان شده  در مورد سرايت بطلان شرط به عقد نكاح نيز ادله

  شود. مي
  دليل انتفاي شرط انتفاي مشروط به. 1. 2. 1

) رضـايت  423: 1416 هنـدى،  فاضـل  ؛583: 1388 ى،ل ـح علامـه به اعتقاد برخي فقيهـان ( 
و رضايت، شرط صحت عقد است. بنـابراين   بودهزوجين به نكاح بدون تحقق شرط منتفي 

 ؛257: ب 1413 ى،ثـان  شـهيد . برخي (خواهد شددر صورت بطلان شرط، مشروط نيز باطل 
انـد. بـه اعتقـاد ايشـان      دهكـر ) نيز از تعبير فقدان قصد استفاده 102: الف  1413 ثانى، شهيد

و چنانچه شرط صحيح نباشـد، عقـد نيـز قصـد      استتراضي نسبت به عقد مبتني بر شرط 
تـوان شـرط را    حال آنكه صحت عقود مترتب بر قصد است. بنابراين از آنجا كه نمي نشده،

  اي جز بطلان توأم شرط و عقد وجود ندارد. چاره ،انستصحيح د
توان گفت، اگر قرار بر اين باشد كه بطـلان شـرط موجـب خلـل بـه       نقد: در پاسخ مي

حال آنكه در سـاير قراردادهـا چنـين     آن را پذيرفت،عقود  ةبايد در مورد هم شود،تراضي 
 ـ  106 :ب 1404 نجفى،). حتي برخي فقيهان (667: 1419 اراكى،نيست ( ديگـر   ة) كـه بـا ادل

، نخواهـد بـود  اينكه صرف فساد شرط مفسد عقد  اعتقاد دارندقائل به بطلان عقد نكاحند، 
عنـوان مطلـوب    است. در واقع شرط و عقد دو مطلوب مختلفند و بطلان شرط به 1اجماعي

 شـيرازى،  مكـارم . البتـه برخـي (  شود نميعنوان مطلوب اصلي  فرعي موجب بطلان عقد به
                                                           

سبت ) عدم سرايت بطلان شرط به عقد را به مشهور ن857: 1409طباطبايى يزدى، . البته برخي فقيهان ( 1
  اند. داده
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حاضـر از مـواردي اسـت     ةلئ) معتقدند مس228: 1425 شيرازى، مكارم ؛136 - 135 :1424
بلكه بايد آن را از مـوارد وحـدت    شد،توان قائل به تعدد مطلوب ميان عقد و شرط  كه نمي

كه بطلان شرط به عقـد سـرايت     د. زيرا در موارد ديگركرمحسوب  ناپذير مطلوب و تجزيه
آيد، در مقابل از دست دادن يـك مطلـوب، راه    ميان مي بهد مطلوب سخن دكند و از تع نمي

رو  گونه نيست و از اين حال آنكه در نكاح اين ؛وجود دارد ف شرطلخيار تخجبرانى مانند 
وحدت مطلوب بـا  ميان  كه توان گفت آيد. در پاسخ مي تخلف عقد از قصد پديد مي ةلئمس

 ةكمـا اينكـه ملازم ـ   ؛وجود نـدارد اي  هملازم ،اينكه تخلف از شرط داراي راه جبراني نباشد
 ،ويژه اينكه در بسـياري از مـوارد   ميان وجود راه جبراني و تعدد مطلوب نيز وجود ندارد. به

طرفين عقـد   ةكه بايد به ارادپذيرفتني است عرف به وجود راه جبران ناآگاه است. در واقع 
 شـود  مـي اينكه فرض ليكن با توجه به  داشت،براي تشخيص وحدت يا تعدد مطلوب نظر 

، اصـولاً  اند هشروط ضمن عقد از امور فرعي هستند كه در ضمن قرارداد اصلي انعكاس يافت
  شمار آورد.  توان آنها را ركن مطلوب به نمي

  مخالفت شرط با مقتضي ذات نكاح. 2. 2. 1
 - 338 و 163: ج تـا  بي خويى، ؛272: ب تا بي خويى، ؛106: ب 1404 نجفى،برخي فقيهان (

انـد.   ) دليل بطلان عقد را مخالفت شرط با مقتضي نكاح دانسته234: 1413 سبزوارى، ؛339
هـاي   ، يكسان نيست. در ادامه تبيـين اند كردهالبته تبييني كه از مخالفت با مقتضي نكاح ارائه 

  د.شون مختلف اين مورد بررسي مي

  عنوان مقتضي نكاح لزوم و عدم قابليت فسخ به. 1. 2. 2. 1
شرعي اين است كه مقتضاي عقد نكاح، عدم دخول خيار در آن  ةمستفاد از ادل -دليل تبيين

شـود   مخالفتي شود، نكاح باطل است. زيرا معلوم مي ي. بنابراين اگر با اين مقتضخواهد بود
). حتـي احتمـال داده شـده    106: ب 1404 نجفـى، كه اصلاً قصد نكاح وجود نداشته است (

) كه منافات شرط خيار با نكاح از ضروريات فقه باشد. شـيخ  149: الف 1404 نجفى،(است 
) نيز در مقام 174: 1411 طرابلسى، براج ابنبن براج ( ) و قاضي305: 1387 طوسى،طوسي (

اند كه لزوم جزء خصوصيات ذاتي نكاح  دهكردليل براي بطلان نكاح به اين نكته اشاره  ةارائ
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ة اند كه تعبير ميثاق غليظ در آي نيز احتمال داده) 100 - 99: 1417 اشتهاردى،برخي ( است.
نهايت بطلان شـرط  در داشته باشد، هرچند دلالت ي يبر چنين اقتضا 1نساء ةمبارك ةسور 21

  ).102: 1417 اشتهاردى،اند ( و عدم بطلان عقد را قوي و البته احتياط را اولي دانسته
كما اينكـه در عيـوب    ،است نيشد الجمله فسخ نكاح في كه توان گفت نقد: در پاسخ مي

و همين قابليت فسـخ اجمـالي، نـافي     خواهد بودمنصوص و تخلف از شرط صفت چنين 
 همچنـين  ؛110: 1421 يـزدى،  طباطبـايى ادعاي منافات شرط خيار با مقتضي نكاح اسـت ( 

 - 406: 1416 حكـيم،  طباطبـايى ). به تعبير يكي ديگر از فقيهـان ( 668: 1419 اراكى،. رك
همـين   نيست و بهپذيرفتني عرف و شرع  نزدنكه لزوم از ذاتيات نكاح دانسته شود، ) اي407
  امكان فسخ نكاح در اثر عيوب، مخالف با مفهوم نكاح دانسته نشده است. دليل

  عبادت بودن نكاح ةشائب. 2. 2. 2. 1
 ؛303: الـف 1414 كركـى،  محقـق  ؛101: الف 1413 ثانى، شهيداعتقاد گروهي از فقيهان (  به

) در نكـاح،  106: ب1404 نجفـى،  ؛423: 1416 هندى، فاضل ؛394: ب 1414 كركى، محقق
 لنگـرودي،  جعفـري د. برخـي ( شـو  عبادت وجود دارد و در عبادات خيار داخل نمـي  ةشائب

منافي بودن با عبادي بـودن نكـاح،    نبةشرط خيار را از ج ،) تحت تأثير اين نظر272: 1380
  اند.  دهكريجه فاسد و مفسد اعلام خلاف مقتضي ذات نكاح و در نت

ناظر بـه مـواردي اسـت كـه      ،عبادت در معناي خاص كلمه كه نقد: در پاسخ بايد گفت
 خـويى، ، حال آنكه در نكاح، قصد تقرب شرط نيسـت ( باشدقصد تقرب، شرط صحت آن 

). بنابراين تشويق شارع به ازدواج، مقتضـي عبـادت   223: 1425 شيرازى، مكارم ؛34: 1414
كـه  اسـت  وكار موجب نشـده   كما اينكه تشويق به طلب معاش و كسب ؛دن نكاح نيستبو

با اينكه در روايات آمده است كه عبادت هفتـاد جـزء دارد و بـا     ؛شمار آيد عبادت خاص به
. عملكرد فقيهان مبني بر بررسي نكاح در 2جوي روزي حلال استو ترين آن جست فضيلت

                                                           
1.  ...»أَخذَنَْ و نكُْميث ميظاً اقاًمغَل.«  
 ج، 1407 طوسـى،  ؛542الـف:   1429 كلينـى، ( »الحْلاَلِ طَلبَ أفَْضَلُها جزْءاً سبعونَ الْعبادةُ«ه(ص): اللّ رسولُ قاَلَ. 2

  ).76: 1429 بروجردى، طباطبايى ؛21: 1409 عاملى، رح ؛321
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شـمار   كـه آن را عبـادت در معنـاي خـاص بـه      د بـود خواهقسمت معاملات، نيز مؤيد اين 
امتثال امر وجوبي يا استحبابي نيز مـانع   دليل ). وقوع نكاح به140: 1384 ،يمؤمناند ( نياورده

د، شرط خيار در آن بـا  شودخول خيار در آن نيست. همچنانكه اگر بيع به قصد قربت واقع 
ديگر اينكه در عبادات مطلقـاً خيـار   ). از سوي 224: 1418 اصفهانى،اشكالي مواجه نيست (

ميان عبادت و ممتنـع بـودن جعـل     ةشود، خود ادعايي بيش نيست. در واقع ملازم وارد نمي
تـا   نيسـت ) زيرا اشتراط خيار از امور ممتنـع عقلـي   668: 1419 اراكى،خيار معلوم نيست (

  .)34: 1414 خويى،صحت شرط باشد (رك.  ةمانع استناد به عموم و اطلاق ادل

عنوان مقتضي نكاح دائم و معلـوم بـودن    مخالفت شرط خيار با دائمي بودن به. 3. 2. 2. 1
  عنوان مقتضي نكاح منقطع مدت به

 - 338 و 163: ج تـا  بـي  خويى، ؛272: ب تا بي خويى،به اعتقاد برخي فقيهان ( -تبيين دليل
دائمي بودن نكاح ) شرط خيار در نكاح دائم با 40 - 39: 1414 خويى،. رك ؛ همچنين339

د. در نكـاح منقطـع نيـز    شـو  منافي است، زيرا در اثر خيار، دوام عقد مقيد به عدم فسخ مي
 يمـدت بقـا   ،حال آنكه اگر خيار فسـخ در آن راه يابـد   ،مدت نكاح بايد دقيقاً معلوم باشد

و  شود كه نكاح نه دائم باشد مي سببشود. بنابراين شرط خيار  نكاح منقطع نيز نامعلوم مي
 خـويى، اعتقاد ايشان (  نه منقطع بلكه قسم سومي باشد و چنين امري تشريع نشده است. به

كه دوام () انحلال نكاح در اثر عواملي چون طلاق و فسخ نكاح در اثر عيوب 272: ب تا يب
  نيز امري تعبدي است. )برد عقد نكاح را از بين مي

 ـ 1407 طوسى،تر ( اين دليل در متون فقهي قديمي : 1417، حلبـى  زهـره  ابـن  ؛292: فال
و بدون اشاره به مخالفـت شـرط بـا مقتضـي نكـاح ديـده        يديگر ةگون ) نيز به350 - 349
كـه  است مبطل دانسته شده  نبهشرط خيار از اين ج ،شود. توضيح اينكه در متون يادشده مي

كاح ديگر، نسخن شرط خيار (خيار مدت) وجود ندارد. به  داراي صحت نكاح ايدليلي بر
  و ثبوت آن نيازمند دليل شرعي است. بودهحكمي شرعي 

توان گفت از سويي شرط خيار، توقيـت نكـاح نيسـت و فسـخ عقـد       نقد: در پاسخ مي
و  خواهـد بـود  همـين ترتيـب    كما اينكه طلاق نيز به ،معناي گشودن و انحلال عقد است به
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اركان و مقومات نكـاح   ). از سوي ديگر آنچه از226: 1418 اصفهانى،توقيت نكاح نيست (
 اراكـى، مـات آن نيسـت (  عدم ذكر مدت در آن است و قيد دائمي بـودن از مقو  ،دائم است

تـزويج   ي) انشـا 162: 1414 اراكـى، (است گفته شده  زمينه). در همين 162 - 161: 1414
گونه كه در بيع، زمان و قيـد دائمـي بـودن مطـرح      تمليك در بيع است. همان يهمانند انشا

  همان ترتيب است. در تزويج نيز به ،نيست
اي بر بطلان عقـد از نظـر    كننده دليل قانع كه دكرتوان ادعا  با توجه به آنچه بيان شد، مي

  فقهي وجود ندارد.

  اريخ شرط يحقوق يبررس. 2
شـرط خيـار در نكـاح را     ،قانون مـدني  1069 ةگونه كه در ابتداي بحث بيان شد، ماد همان

اند و آيا به بطلان  ل بايد ديد حقوقدانان چه مبنايي براي آن ارائه دادهباطل دانسته است. حا
  اند. يا از بطلان نكاح نيز سخن گفته اند كردهشرط بسنده 

  بطلان شرط و مبناي آن .1. 2
قانون مدني، لزوم استحكام خـانواده   1069 ةشده براي توجيه حكم ماد ترين مبناي ارائه مهم

زوجين نسبت به انحلال  ة) آزادي اراد365: 1374 امامي،قدانان (است. به اعتقاد برخي حقو
شود و بطلان شـرط از   به جامعه مي ناپذيري مزبور و زيان جبران ةنكاح موجب سستي رابط

و از  بـوده از سويي عقد نكاح اسـاس خـانواده   ديگر است. به سخن  شدني توجيه نبهاين ج
بنابراين از آنجا كه شـرط خيـار موجـب    سوي ديگر تزلزل اساس خانواده نامطلوب است. 

 لنگرودي، جعفري، قانونگذار چنين شرطي را نپذيرفته است (شود ميتزلزل اساس خانواده 
) نيز ضـمن تأكيـد بـر    67: 1393 ،يامام و ييصفا). برخي ديگر از حقوقدانان (109: 1376

تثبيـت خـانواده را    ي و منشأ تشكيل خانواده است، بقـا و ياينكه نكاح قراردادي مهم، استثنا
و همين امر را دليل محدوديت موارد  اند امري هميشه مطلوب و مورد نظر قانونگذار دانسته

  اند.  شمار آورده فسخ نكاح و نيز عدم پذيرش توافق طرفين و شرط خيار به
در مـورد نكـاح منقطـع جـاري      دارد؛دفـاع   جايهرچند اين دليل در مورد نكاح دائم، 

گر حكم مطلق قانونگذار مبني بر بطلان شرط خيار (اعم از نكـاح   و توجيهر نيست و از اين
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اينكـه در  بـا  قانون مدني  1069 ة. توضيح اينكه قانونگذار در مادنخواهد بوددائم و منقطع) 
ايـن   ي مـذكور ه است. شاهد مـدعا كردمقام بيان هر دو نكاح بوده، در اين زمينه تفكيكي ن

دانستن شرط خيار در نكاح، جواز شـرط خيـار نسـبت بـه     است كه بلافاصله پس از باطل 
 109: 1376 لنگـرودي،  جعفريده است. برخي حقوقدانان (كرصداق را مقيد به نكاح دايم 

درستي معتقدند اگر اساس بطلان شرط خيار در نكاح، لزوم استحكام خانواده  ) نيز به110 -
طع وجود داشته باشـد. زيـرا عقـد    باشد، نبايد مانعي براي پذيرش شرط مزبور در نكاح منق

با بذل مـدت بـه آن پايـان دهـد.      ندتوا كما اينكه زوج مي ،نكاح منقطع اساساً ناپايدار است
خانواده دقيقاً از فقه امـامي   ةرسد قانونگذار در تنظيم مقررات قانون مدني در زمين نظر مي به

ده كـر ، به بطلان شرط حكم رو، بدون تفكيك ميان نكاح دائم و موقت ده و از اينكرپيروي 
 ـ   است. همان فقهـي اقـوي    ةگونه كه در قسمت بررسي فقهي نيز بيان شد، آنچـه از نظـر ادل

  د، فقط بطلان شرط خيار در نكاح دائم است.كن مي
  بررسي بطلان عقد نكاح از نظر حقوقي .2. 2

اقتبـاس از   هاي حقوقي احتمال بطلان قرارداد نكاح در اثر شرط خيار مطرح و بـا  در نوشته
: 1376 لنگـرودي،  جعفـري اي براي آن ذكر شده است. برخي حقوقـدانان (  متون فقهي ادله

اند كه اگر شـرط،   دهكرقانون مدني، به اين نكته بسنده  1069 ة) در توضيحاتي ذيل ماد110
توجه اسـت كـه    شايان. شود ميمخالف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد، موجب بطلان نكاح 

فقهـي   هـاي چگونگي مخالفت شرط بـا مقتضـي نكـاح نيـز دقيقـاً تـأثير نظر       در مقام تبيين
: 1376 لنگرودي، جعفريدر جايي بعيد دانسته نشده ( زمينهگفته مشهود است. در اين  پيش
و بـر   اشـد ) كه آنچه مخالف با دوام عقد نكاح است، مخالف مقتضي ذات عقد نكـاح ب 90

محسوب اطل و هم موجب بطلان عقد نكاح قانون مدني، هم ب 233ة اساس بند نخست ماد
) از اين 291: 1380 لنگرودي، جعفريليفات متأخر خويش (أ. ليكن ايشان در يكي از تشود

و آن است صراحت دوام عقد نكاح را مقتضاي اطلاق نكاح دانسته  ده و بهكراحتمال عدول 
) 272: 1380 گرودي،لن جعفريولي در همان تأليف ( ، را از ذاتيات عقد نكاح خارج دانسته

منافي بودن با عبادي بـودن   نبةعبادت تلقي و شرط خيار را از ج از نظر شرعي نكاح را شبه
ايـن   ةانـد. مقايس ـ  دهكـر نكاح، خلاف مقتضي ذات نكاح و در نتيجه فاسد و مفسـد اعـلام   
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خـوبي اقتبـاس آن از    د، بـه شاي كه در قسمت بررسي فقهي موضوع بيان  ها با ادله استدلال
. افـزون بـر   شـد د و پاسخ آن نيز همان است كه در گذشته بيـان  كن متون فقهي را نمايان مي

 دليـل  همـين  . بهكند دلالت ميقانون مدني بر عدم پذيرش بطلان عقد  1069 ةاين، ظاهر ماد
 ،يامـام  و ييصـفا  ؛187: 1387 دامـاد،  محققبه اعتقاد برخي انديشمندان فقهي و حقوقي (

 يحـائر  ؛374 - 373: 1384 ،ييايك و كيپ ره زاده، قاسم ؛235: 1388 ن،كاتوزيا ؛67: 1393
) با وجود اينكه قانون مدني، معمولاً از نظر مشهور فقهي پيروي 931 - 930: 1382 باغ، شاه
در مورد شرط خيار، نظر غيرمشهور فقهي (بطلان شرط و صحت عقـد) را تـرجيح    كند، مي

  داده است. 
 يحـائر  ؛67: 1393 ،يامـام  و ييصـفا  ؛365: 1374 امـامي، در برخي از كتب حقـوقي ( 

) نيز در مقام توجيه اينكه چرا قانونگذار صرفاً از بطـلان شـرط   931 - 930: 1382 باغ، شاه
فقـط بـه    ،خيار سخن گفته است، در مقام بيان دليل نظر مشهور فقيهان مبني بر بطلان عقـد 

همـين   رط خيار، مطلوب واحد بوده و بـه اين استدلال اشاره شده است كه نكاح همراه با ش
صورت مورد قصد و تراضي قرار گرفته است. در نتيجـه از آنجـا كـه شـرط باطـل اسـت،       

بلكه بايد هر دو را باطـل دانسـت.    قائل شد،توان ميان نكاح و شرط تفكيك و تبعيض  نمي
دن عقـد و  و براي مخالفت با اين استدلال بر مطلوب واحد نبو زمينهطبيعي است در همين 

شرط تكيه شده و عقد و شرط دو امر جدا (كه فساد شرط موجب فسـاد ديگـري نيسـت)    
مزبور بحث جامعي در بيـان   هاي باشود در كت گونه كه ملاحظه مي دانسته شده است. همان

  بطلان نقد شده است. ةبطلان عقد و نقد آن صورت نگرفته و فقط يكي از ادل ةادل

  گيري نتيجه
شده براي بطلان شرط خيـار در نكـاح:    ارائه ةادل ؛در اين پژوهش گرفته انجامهاي  با بررسي

وابستگي  ،نكاح، ضرري بودن شرط خيار براي زن زمينةاجماع، فقدان مبناي شرط خيار در 
زوجيت) به طلاق، انحصاري بودن موجبات فسخ نكاح، عدم مشـروعيت   ةرفع نكاح (رابط

تـرين ادلـه،    انسداد است. در مورد بطلان نكاح نيز مهم اقاله در نكاح، برخي روايات و دليل
دليل انتفاي شرط، مخالفت شـرط بـا مقتضـي ذات نكـاح و فقـدان دليـل        انتفاي مشروط به
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دن بـه  كـر يادشده اعتنا ن ةده است. در ميان ادلششرعي بر نكاح همراه با شرط خيار عنوان 
. شـود  محسوب ميلاف احتياط اجماع با توجه به همسويي عجيب ميان مذاهب اسلامي، خ

البته از آنجا كه اجماع دليل لبي است، بايد به قدر متيقن آن، يعنـي بطـلان شـرط خيـار در     
علاوه با توجه به اهميت عقد نكاح دائم و اينكه تزلزل اين عقد بـه   د. بهكرنكاح دائم بسنده 
شود.  محسوب ميلاضرر نيز نافي صحت شرط خيار  ة، قاعدخواهد بود حال جامعه زيانبار

شده براي بطـلان   ارائه ةهمسويي شگفت فقيهان و نيز ادل ،يادشده نيز پذيرفته نشود ةاگر ادل
شرط خيار در نكاح دائم، موجب ترديد موجه در حقي يا حكمي بـودن لـزوم نكـاح دائـم     

د و كـر توان آثـار حـق بـودن را جـاري      نمي ،است و در موارد ترديد در حق يا حكم بودن
 ـ  قابل اعتنـا نخواهـد بـود. البتـه هـيچ      ،مغاير با لزوم نكاح دائم باشد شرطي كه  ةيـك از ادل

طرفين عقـد بـر    ة، مگر اينكه احراز شود كه اراددلالت ندارندگفته بر بطلان عقد نكاح  پيش
بر  1069ة وحدت مطلوب ميان شرط و عقد بوده است. از نظر حقوقي نيز ماد ةوجود رابط

ولـي در   دارد؛ دفاع جاينكاح دائم  زمينة. اين حكم در كند لت ميدلابطلان شرط در نكاح 
يادشده مبنـي بـر صـحت     ةرسد. همچنانكه ظاهر ماد نظر مي به پذير مورد نكاح منقطع انتقاد

بنـابراين   ؛مبنـايي قـوي اسـت    نبةنكاح و پيروي از نظر غيرمشهور فقهي در اين زمينه از ج
و  كنـد ه عدم تأثير بطلان شرط در عقد نكاح تصريح شود، قانونگذار از سويي ب پيشنهاد مي

  از سوي ديگر بطلان شرط را صراحتاً به نكاح دائم اختصاص دهد.
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  نا. بي :جا بي ،6لد ج ،الفقاهة مصباح .تا ب) (بي ــــــــــــــــــــ .30
 نا. بي :جا بي ،7لد ج ،الفقاهة مصباح .تا ج) (بي ــــــــــــــــــــ .31

  .نا بي :جا بي ،2لد ج ،الفقاهة مصباح .تا د) (بي ــــــــــــــــــــ .32
 ،2لـد  ج ،العقـود  فـي  التبعيـة  تالالتزامـا  أو الشروط .)ق 1414( محمدتقى سيد خويى، .33

  .العربي دارالمؤرخ :بيروت
  .نا بى :جا يب ،الإجارة كتاب .)ق 1311( االله حبيب ميرزا رشتى، .34
  .(ع)صادق امام ةمؤسس :قم ،3لد ج ،الفقهاء طبقات موسوعة .تا الف) (بي جعفر سبحانى، .35
  نا. بي :، قم2لد ، جالغراء الإسلامية الشريعة في النكاح نظام .تا ب) (بي ـــــــــــــ .36
  .المنار ةمؤسس :قم ،17لد ج ،الأحكام مهذبّ .)الف  ق1413( عبدالأعلى سيد سبزوارى، .37
  .المنار ةمؤسس :قم ،24لد ج ،الأحكام مهذبّ .)ب  ق1413( ــــــــــــــــــــــــ .38
 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر  :قـم  ،2لـد  ج ،الأحكام كفاية .)ق 1423( محمدباقر سبزوارى، .39

  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به هوابست
 والنشر للطباعة دارالمعرفة :، بيروت15لد ، جالمبسوط تا). (بي حمدا محمدبن ،السرخسي .40

 .  والتوزيع

  . فدك مكتبة :قم ،1لد ج ،النكاح كتاب-الوثقى العروة سند .)ق 1429( محمد سند، .41
انتشـارات   :، قـم ماميةالإ مذهب على الفقهية القواعد نضد .ق) 1403ى، مقداد (لسيورى ح .42

  (ره).االله مرعشى نجفى  تآي ةكتابخان
 للطباعـة  دارالفكـر  :، بيـروت 5لـد  ، جالأم كتـاب  .ق) 1403الشافعي، محمدبن ادريس ( .43

  .والتوزيع والنشر
 پژوهشـى  ةمؤسس ـ :قـم  ،23لـد  ج ،نكاح كتاب .)ق 1419( موسى سيد زنجانى، شبيرى .44

  .پرداز راى
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 التـراث  حياءالادار :، بيروت3لد ، جالمحتاج مغني .)ق 1377أحمد ( الشربيني، محمدبن .45
   العربي.

 ،7لـد  ج ،الإسـلام  شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك .)الف  ق1413( الدين زين ثانى، شهيد .46
  .الإسلامية المعارف مؤسسة :قم

 ،8لـد  ج ،الإسـلام  شـرائع  تنقيح إلى الأفهام مسالك .)ب  ق1413( الدين زين ثانى، شهيد .47
  .الإسلامية المعارف مؤسسة :قم

 :تبريز ،3لد ج ،المكاسب أسرار إلي الطالب هداية .)ق 1375( فتاح ميرزا تبريزى، شهيدى .48
 .اطلاعات ةچاپخان

 مطالعـات  ،شـريعت  مقاصـد  به هاييراه فقه، مذاق تا مناسبت از .)1385( حسين صابري، .49
  .141 - 117: 72 ةشمار، اسلامي

  ، تهران: ميزان.خانواده حقوق مختصر). 1393(االله  صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسد .50
 انتشـارات  دفتر :قم ،3لد ج ،الفقيه لايحضره من .)ق 1413( على محمدبن، ىمق صدوق .51

  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته اسلامى
 :تهـران  ،22لـد  ج ،الشـيعة  أحاديـث  جامع .)ق 1429( حسين سيد بروجردى، طباطبايى .52

  .سبز فرهنگ انتشارات
 مؤسسة :قم ،14 لدج ،الوثقى العروة مستمسك .)ق 1416( محسن سيد حكيم، اطبايىطب .53

  .دارالتفسير
وت: مؤسسـة  ، بيـر 2لـد  ، جالعروة الـوثقى  .ق) 1409( محمدكاظم سيدطباطبايى يزدى،  .54

  الأعلمي للمطبوعات.
 ةمؤسس ـ قـم،  ،2لـد  ج ،المكاسب حاشية .)ق 1421( ـــــــــــــــــــــــــــــــ .55

 .لياناسماعي

 .(ع)البيت آل ةمؤسس :، قم2لد ، جالمسائل رياض .تا) طباطبايى، سيد على (بي .56

المكتبـة   :، تهـران 4لـد  ، جالإمامية فقه في المبسوط .ق) 1387طوسى، محمدبن حسن ( .57
  ضوية لإحياء الآثار الجعفرية.المرت
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 :تهـران  ،3لـد  ج ،الأخبـار  مـن  اختلف فيما الاستبصار .)ق 1390( ــــــــــــــــــــ .58
  .الإسلامية دارالكتب

 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر  :قـم  ،3لـد  ج ،الخـلاف  .)الف  ق1407( ــــــــــــــــــــ .59
  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  :، قم4لد ، جالخلاف .)ب  ق1407( ــــــــــــــــــــ .60
  جامعة مدرسين حوزة علمية قم. به

 دارالكتـب  :تهـران  ،6لـد  ج ،الأحكـام  تهـذيب  .)ج  ق1407( حسـن  محمـدبن  طوسى، .61
  .الإسلامية

ـــ .62  دارالكتــب :تهــران ،7لــد ج ،الأحكــام تهــذيب .د) ق1407( ــــــــــــــــــــــ
  .الإسلامية

 علـيهم  البيـت  آل ةمؤسس ـ :قـم  ،الفقهـاء  تذكرة .)ق 1388( يوسف بن حسن ى،لح علامه .63
  .السلام

لـد  ج ،الحرام و الحلال معرفة في الأحكام قواعد .)ق 1413( ــــــــــــــــــــــــــ .64
  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته اسلامى انتشارات دفتر :قم ،3

لـد  ، جالإماميـة  مذهب على الشرعية الأحكام تحرير .تا) (بي ــــــــــــــــــــــــــ .65
  .(ع)البيت آل ةمؤسس :، مشهد2

 مؤسسة الطبـع و  :، بيروت100لد ، جبحار الأنوار .ق) 1410اقر (علامه مجلسي، محمدب .66
 النشر.

 :قـم  ،النكاح - تحريرالوسيلة شرح في الشريعة تفصيل .)ق 1421( محمد لنكرانى، فاضل .67
  .(ع)اطهار ةائم فقهى مركز

لـد  ج ،الأحكام قواعد عن الإبهام و اللثام كشف .)ق 1416( حسن محمدبن هندى، فاضل .68
  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته اسلامى تشاراتان دفتر :قم ،7

 ،الشـرائع  صـاحب  ترددات شرح في النافع التوضيح .)ق 1416( حسين حويزى، فرطوسى .69
 .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته اسلامى انتشارات دفتر :قم
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 ،يمـدن  نقـانو  ريتفس ـ .)1384( عبـداالله  ،ييايك و حسن ك،يپ ره ،يمرتض ديس زاده، قاسم .70
 .سمت :تهران ،يحقوق يهاشهياند و آرا اسناد،

، تهـران: شـركت سـهامي    1لـد  ، ج، خانوادهحقوق مدني ةدور .)1388كاتوزيان، ناصر ( .71
  انتشار.

لـد  ج ،السـعادات  مصباح و الهدى مشكاة و النجاة سفينة .)ق 1423( احمد الغطاء، كاشف .72
  .الغطاء كاشف ةمؤسس :نجف ،4

  .النشر و للطباعة دارالحديث :قم ،9لد ج ،الكافي .)الف  ق1429( يعقوب محمدبن كلينى، .73
  .النشر و للطباعة دارالحديث :قم ،10لد ج ،الكافي .)ب  ق1429( ــــــــــــــــــــ .74
  .الإسلامية دارالكتب :تهران ،5لد ج ،الكافي  .)ق 1407( ــــــــــــــــــــ .75
لـد  ج ،الحرام و الحلال مسائل في مالإسلا شرائع .)ق 1408( حسن جعفربن ى،لح محقق .76

 .اسماعيليان ةمؤسس :قم ،2

 ،آن انحـلال  و نكـاح  خـانواده،  حقـوق  فقهي بررسي .)1387( مصطفي سيد داماد، محقق .77
 .اسلامي علوم نشر مركز :تهران

  .اسلامى علوم نشر مركز :تهران ،2لد ج ،فقه قواعد .)ق 1406( ـــــــــــــــــــــــ .78
 :4لـد  ج ،القواعـد  شـرح  في المقاصد جامع .)الف  ق1414( حسين بن على كركى، محقق .79

  .(ع)البيت آل ةمؤسس قم،
 ،13لـد  ج ،القواعـد  شـرح  في المقاصد جامع .)ب  ق1414( حسين بن على كركى، محقق .80

  .(ع)البيت آل ةمؤسس :قم
  مؤسسه نشر اسلامي. :، قم3لد ، جالفقه أصول .تا) رضا (بي مظفر، محمد .81
انتشـارات مدرسـه امـام     :، قـم 1لـد  ، جكتاب النكـاح  .ق) 1424اصر (مكارم شيرازى، ن .82

 .(ع)طالب بن ابى على

، مجلـة دانشـكدة علـوم انسـاني دانشـگاه      نكاح در اريخ شرط). 1384مؤمني، عابدين ( .83
  .150 - 125: 12سمنان، شمارة پيوستة 
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تنظيم  ةسمؤس :، تهران4لد ، جالبيع كتاب .)الف ق 1421اللهّ ( موسوى خمينى، سيد روح .84
  .)رهو نشر آثار امام خمينى (

تنظيم و  ةمؤسس :، تهران5 لد، جالبيع كتاب .)ب  ق1421( ــــــــــــــــــــــــــــ .85
  .)رهنشر آثار امام خمينى (

مؤسسـه مطبوعـات    :، قـم 2لـد  ، جالوسيلة تحرير .)تا بي( ــــــــــــــــــــــــــــ .86
 العلم.دار

 ةمؤسس ـ :قـم  ،1لد ج ،المكاسب حاشية في الطالب منية .)ق 1418( محمدحسين ينى،ينا .87
 .يالاسلام النشر

 ،ييخـو  ابوالقاسـم  ديس ـ توسـط  تقريرات ،التقريرات أجود .)1369( ــــــــــــــــــ .88
  .ديني مطبوعات مؤسسة :قم ،2لد ج

، 29لـد  ، جشـرائع الإسـلام   شـرح  في الكلام جواهر .)الف  ق1404نجفى، محمدحسن ( .89
  حياء التراث العربي.الإدار :بيروت

 ،31لـد  ج ،الإسـلام  شـرائع  شـرح  فـي  الكـلام  جواهر .)ب  ق1404( ـــــــــــــــــ .90
 .العربي التراث حياءالإ دار :بيروت

 :قـم  ،الأحكـام  قواعـد  بيـان  فـي  الأيـام  عوائد .)ق 1417( مهدى محمد بن احمد نراقى، .91
  .قم ةعلمي ةحوز اسلامى تبليغات دفتر انتشارات

 مـلا  و مهدى ملا نراقيين ةكنگر :قم ،الأحكام مشارق .)ق 1422( احمد مدبنمح نراقى، .92
 .احمد

 والنشـر  للطباعـة  دارالفكـر  :، بيـروت 16لد ، جالمجموع .تا الف) (بي الدين النووي، محى .93
 والتوزيع.

 عبـدالموجود  أحمد عادل ، با تحقيق5لد ، جالطالبين روضة .تا ب) (بي ــــــــــــــــ .94
 العلمية. دارالكتب وض، بيروت،مع محمد علي و


